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مجرمانی با کلکسیونی از جرائم در نمای نزدیک

سودای بچه پولدار شدن
کــه دســتگیر می‌شــوند امــا خیلــی حرفــه‌ای  بــاری اســت  بــا این‌کــه اولیــن 

خرج‌کــردن  شــادی  در  غــرق  آن‌قــدر  جــوان  پســر  دو  می‌کردنــد.  ســرقت 
ــک  ــه ی ــه این‌ک ــد؛ ب ــر نکردن ــان فک کارش ــت  ــه عاقب ــه ب ک ــد  ــای دزدی بودن پول‌ه

بدهنــد.  را  سرقت‌های‌شــان  تــاوان  بایــد  و  می‌شــوند  دســتگیر  روز 
 چه شد دزد شدی؟

ماجــرا دزد شــدن مــن و دوســتم بــه یــک قهوه‌خانــه بــر می‌گــردد. مــن و ســامان 
بــود.  دزدان  پاتــوق  کــه  می‌رفتیــم  محل‌مــان  در  قهوه‌خانــه  یــک  بــه  غروب‌هــا 

مــارک  لبــاس  و  می‌شــدند  ســوار  خــوب  موتورهــای  مــا  ســال‌های  و  هم‌ســن 
گفتــم ببیــن اینهــا ســرقت می‌کننــد و دســتگیر هــم  می‌پوشــیدند. یــک روز بــه ســامان 

ــه آرزوهای‌مــان برســیم.  نمی‌شــوند چــرا مــا ســرقت نکنیــم. این‌طــوری می‌توانســتیم ب
او هــم مثــل مــن فکــر می‌کــرد. 

 بعد چه شد؟

قــرار شــد اول  گفتیــم.  بــود  کــه موبایل‌قــاپ  از دوســتان‌مان  بــه میثــم یکــی  را  موضــوع 
باشــیم.  آنهــا  مراقــب  هــم  بگیریــم  یــاد  را  کار  هــم  برویــم  آنهــا  همــراه  اســکورت  به‌عنــوان 

ــرک  ــود و مــن ت ــد ب ــور ســواری بل ــه مــا داد. ســامان موت ــرای ایــن‌کار ب ــور هــم ب میثــم یــک موت
کمــی تــرس داشــتیم امــا بعــد تبدیــل بــه هیجــان شــد. میثــم تــرک موتــور  می‌نشســتم. اوایــل 

دیگــری می‌نشســت و در یــک چشــم به‌هــم زدنــی گوشــی را می‌قاپیــد. از هــر ســرقت ســهم کمــی 
هــم بــه مــا می‌دادنــد تــا این‌کــه در یکــی از ســرقت‌ها گشــت موتــوری پلیــس در محــل بــود و میثــم 

کردیــم و چنــد روزی در خانــه ماندیــم امــا وقتــی  کردنــد. مــا هــم فــرار  و همدســتش را دســتگیر 
پلیــس ســراغ‌مان نیامــد، فهمیدیــم مــا را لــو ندادنــد. 

 تصمیم گرفتید این بار خودتان سرقت کنید؟

کردیــم امــا موفــق نبودیــم. روز دوم یــک گوشــی زدیــم  دقیقــا. اولیــن روز چنــد بــار بــرای ســرقت اقــدام 
کار و   کــه از شــانس‌مان آیفــون بــود و مالخــر 10 میلیــون تومــان بابتــش بــه مــا پــول داد. یــک ســاعت 

10 میلیــون دســتمزد باعــث شــد بــه ایــن ســرقت‌ها ادامــه بدهیــم. 
در خیابان‌هــا می‌چرخیدیــم و فقــط از آقایــان ســرقت می‌کردیــم. 

 چرا فقط آقایان؟

قــرار  می‌شــود.  ســرمان  نامــوس  امــا  هســتیم  ســارق  کــه  اســت  درســت 
نرفتیــم.  و  نرویــم  خانم‌هــا  از  ســرقت  ســراغ  هیچ‌وقــت  گذاشــتیم 

 چقدر از سرقت‌ها به دست ‌آوردید؟

یــادم نیســت. هرچــه پــول در می‌آوردیــم، خــرج خوشــگذرانی می‌کردیــم. 
خودمــان  بــرای  می‌خریدیــم.  را  لباس‌هــا  بهتریــن  می‌رفتیــم.  شــمال 
موتــور خریدیــم. فکــر می‌کردیــم ایــن مســیر همچنــان ادامــه دارد و 

ــدارد.  ــی ن هیــچ راه پایان
 چطور دستگیر شدید؟

محل‌هــای  و  بــود  مــا  تعقیــب  در  مدتــی  پلیــس  این‌کــه  مثــل 
کــه دنبــال ســوژه  کــرده بودنــد. یــک روز  ســرقت‌مان را شناســایی 
بودیــم مأمــوران ســد راه‌مــان شــدند. راه فــراری نداشــتیم و بــه 
کــه آمدیــم در بازداشــتگاه پلیــس بودیــم. اینجــا پایــان  خودمــان 
ــد زندانــی  ــم. الان هــم بای ــه آن فکــر نکــرده بودی ــه ب ک ــود  راهــی ب

برویــم و هــم رد مــال بدهیــم. 
 ارزشش را داشت؟

می‌پرســیدید  قبلــش  گــر  ا امــا  نــه،  شــدم  دســتگیر  کــه  الان 
داشــت.  را  ارزشــش  بلــه  می‌گفتــم 

جنایت قربانی کودک‌همسری
ــرش را  ــالا همس ــرد و ح ک ــواده‌‌اش ازدواج  ــرار خان ــا اص ــت و ب ــری اس ــی کودک‌همس قربان
قربانــی ایــن اشــتباه خانــواده‌‌اش کــرده اســت. بــا این‌کــه ســن کمــی دارد امــا خیلــی تلاش 
کــرد از مجــازات قتــل همســرش رهــا شــود امــا موفــق نشــد و حــالا بــه اتهــام شوهرکشــی 
کانــون اصــاح و تربیــت بــرود. تحقیقــات پلیــس دربــاره ایــن  بازداشــت شــده و بایــد بــه 
کــه شــواهد حکایــت  پرونــده بــا مــرگ مشــکوک مــردی در خانــه‌‌اش آغــاز شــد. در حالــی 
کــرد ایــن مــرد و همســرش اغلــب شــب‌ها دعــوا  از خودکشــی داشــت امــا همســایه اعــام 
و درگیــری داشــتند. از ســوی دیگــر کشــف ســرنخ‌هایی در محــل قتــل، پلیــس را بــه زن 
کــرد تــا منکــر قتــل شــود امــا  16 ســاله رســاند و او بازداشــت شــد. رعنــا خیلــی مقاومــت 
ســرانجام ســکوتش شکســت: »چنــد ســال قبــل در افغانســتان ازدواج کــردم. بچــه بــودم 
کــه او را دوســت نداشــتم.  ــا مــردی شــدم  و بــه اصــرار پــدر و مــادرم مجبــور بــه ازدواج ب
کارهایــش اعتــراض  اختــاف ســنی زیــادی داشــتیم و او مــرا درک نمی‌کــرد. هروقــت بــه 
ایــن زوج یک‌ســال قبــل تصمیــم  راه می‌انداخــت.«  کتکــم مــی‌زد و دعــوا  می‌کــردم، 
گرفتنــد بــه ایــران بیاینــد شــاید شــرایط زندگی‌شــان اینجــا بهتــر شــود. بــه هــر ســختی بــود 
خــود را بــه تهــران رســاندند و شــوهرش به‌عنــوان نگهبــان در یــک ســاختمان مشــغول 
کتــک‌زدن مــن آرام می‌گرفــت. مــن  کار شــد. »بصیــر بیشــتر شــب‌ها مســت بــود و بــا  بــه 
کــردم امــا رفتــارش باعــث تنفــرم از او شــد. دیگــر  بــدون علاقــه بــه بصیــر بــا او ازدواج 
تحمــل ایــن زندگــی را نداشــتم. غریــب و تنهــا بــودم و خانــواده‌ام هیــچ حمایتــی از مــن 
نمی‌کردنــد. یــک شــب مســت بــه خانــه آمــد و دوبــاره دعــوا راه انداخــت و شــروع بــه 
کــرد. خســته بــودم و بــرای دفــاع از خــودم چاقویــی برداشــتم و چنــد  کتــک‌زدن مــن 
کــه  کــه باعــث شــد غــرق در خــون روی زمیــن بیفتــد. بــه خــودم  ضربــه بــه شــوهرم زدم 
آمــدم، او مــرده بــود. می‌دانســتم خانــواده بصیــر بفهمنــد مــرا می‌کشــند. بــه همیــن 
کــردم. بــه هــر ســختی بــود، جســد را بــه حمــام بــردم  خاطــر تصمیــم بــه صحنه‌ســازی 
گرفتــم تــا اثــر انگشــتم روش نمانــد. بعــد چاقــو را شســتم و داخــل دســتش  و زیــر دوش 
کــه راحــت شــد هیــچ ردی  کــردم. خیالــم  گذاشــتم. فــرش و ســرامیک‌ها را هــم تمیــز 
گرفتــم بــا پلیــس تمــاس بگیــرم و بــه دروغ بگویــم شــوهرم  از مــن نمانــده، تصمیــم 
کردنــد و مــن بازداشــت شــدم.  کــرده اســت. مأمــوران همــان ابتــدا شــک  خودکشــی 

ــم.« گفت ــت را  ــود و واقعی ــده ب ــکارم بی‌فای ــکوت و ان س

سراب بازیگری در فضای مجازی
کــه در فضــای  ایــن متهــم بــا بقیــه یــک فــرق اساســی دارد. برخــاف دیگــر مجرمــان 
واقعــی مرتکــب جــرم شــدند، او در فضــای مجــازی جرائمــش را انجــام مــی‌داد. یــک 
کــردن افــراد عشــق بازیگــری بــود. او دربــاره  کــه دنبــال سرکیســه  کلاهبــردار حرفــه‌ای 
شــگرد کلاهبــرداری‌‌اش می‌گویــد: »خــودم عشــق بازیگــری بــودم و بــا ایــن فضــا آشــنایی 
ــم و  ــا در فیل ــد ت کنن ــرج  ــول خ ــی پ کل ــد  ــر بودن ــن حاض ــل م ــا مث ــتم. خیلی‌ه ــل داش کام
ــه ذهنــم  کننــد. وقتــی نتوانســتم در ایــن مســیر موفــق شــوم. فکــری ب ــازی  ســریال‌ها ب
کــردن عشــق بازیگری‌هــا.« عکــس و فیلم‌هــای یــک بازیگــر معــروف را از  رســید. سرکیســه 
کــرد. خیلــی زود  گرام بــاز  فضــای مجــازی جمــع و صفحــه‌ای بــه نــام آن بازیگــر در اینســتا
صفحــه‌‌اش پــر بازدیــد شــد و دنبال‌کننــدگان صفحــه‌‌اش فکــر می‌کردنــد در دایرکــت در 
گهــی منتشــر  حــال صحبــت بــا ایــن بازیگــر هســتند. »بعــد از مدتــی در صفحــه‌ام یــک آ
کــه اســتعداد  کــه قصــد دارم بــه چنــد هنرجــو خصوصــی آمــوزش دهــم و آنهایــی  کــردم 
کنــم. چنــد نفــری بــرای ثبت‌نــام پیــام دادنــد  دارنــد را بــه پروژه‌هــای ســینمایی معرفــی 
کننــد تــا زمــان و مــکان شــروع کلاس‌هــا را بــه آنهــا اعــام  و خواســتم شــهریه را پرداخــت 
کــردن طعمه‌هایــش بــود.  کــه ایــن مجــرم ســایبری در حــال سرکیســه  کنــم.« در حالــی 
کــرد و  آقــای بازیگــر متوجــه ماجــرا شــد و بــا حضــور در پلیــس فتــا شــکایتی را ثبــت 
تحقیقــات مأمــوران شــروع شــد. بــا ردیابی‌هــای پلیســی خیلــی زود هویــت ایــن مجــرم 
شناســایی و دســتگیر شــد. مأمــوران بــا بررســی صفحــه‌‌اش متوجــه شــدند بــا ایــن ترفنــد 
کــه مالباختــگان هــم بــا اطــاع از  کــرده  ســر بیــش از 10 نفــر کلاه گذاشــته و سرکیسه‌شــان 

کردنــد تــا روانــه زنــدان شــود. موضــوع از او شــکایت 


